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The expansion of cyberspace and the removal of geographical constraints have 
enabled communication to be established in the shortest possible time, leading to 
the widespread attraction of users. Notwithstanding these advantages, a number of 
challenges have emerged in this domain, prompting governments to move toward 
increased oversight, criminalization, and the restriction of behaviors that threaten the 
public interest. One of the most serious challenges of cyberspace is the incitement 
of vulnerable individuals—particularly children and adolescents—to suicide; a phe-
nomenon that not only endangers the life of the individual but also inflicts irrepa-
rable psychological and physical harm on others and deprives society of its future 
human capital. Effective confrontation with this phenomenon through criminaliza-
tion requires the selection of foundations that are most consistent with governmental 
perspectives and prevailing social norms. Accordingly, the present study, employing 
a descriptive–analytical method, examines the principles of criminalization across 
three dimensions: social, political, and legal. These foundations include the harm 
principle, social acceptability, and public offense in the social dimension; the princi-
ples of legal paternalism and expediency in the political dimension; and the protection 
of legal moralism, privacy, the principle of minimal criminalization, and the harmoni-
zation of cyberspace legislation with international approaches in the legal dimension.
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گسترش فضای مجازی و حذف محدوديت های جغرافيايی، امکان برقراری ارتباط در کوتاه ترين 
زمان را فراهم کرده و موجب جذب گستردة کاربران شده است. با وجود اين مزايا، چالش هايی 
نيز در اين حوزه پديد آمده که حاکميت ها را به  سمت نظارت بيشتر، جرم انگاری و محدودسازی 
رفتارهای تهديدکنندة منافع عمومی سوق داده است. يکی از چالش های جدی فضای سايبری، 
تحريک افراد آســيب پذير، به ويژه کودکان و نوجوانان، به خودکشی است؛ پديده ای که علاوه بر 
آنکه زندگی فرد را به خطر می اندازد، آســيب های جبران ناپذير روحی و جسمی را به اطرافيان 
وارد می کنــد و جامعه را از ســرمايه های انســانی آينده محــروم می کند. موفقيــت در مقابله با 
اين پديده از طريق جرم انگاری، مســتلزم انتخاب مبانی ای اســت که بيشــترين همخوانی را با 
ديدگاه های حاکميتی و هنجارهای اجتماعی داشته باشد. در اين راستا، پژوهش حاضر با روش 
توصيفی ـ تحليلی اصول جرم انگاری را در سه بُعد اجتماعی، سياسی و حقوقی بررسی می کند. 
ايــن مبانی شــامل اصل ضرر، مقبوليــت اجتماعی و رنجش عمومی در بعــد اجتماعی، اصول 
پدرســالاری قانونی و مصلحت سنجی در بعد سياسی، و صيانت از اخلاق گرايی قانونی، حريم 
خصوصی، حداقلی بــودن عناوين مجرمانه و هماهنگی قوانين فضــای مجازی با رويکردهای 

بين المللی در بعد حقوقی هستند.
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مقدمه
طبيعت انســان ها به دليل آنکه ميل به آزادی در رفتار و ســخن دارند، ممکن است به گونه ای باشد که 
در برابــر رفتارهــای محدود کننده يا اعمال کنترل، مقاومت کنند. بنابراين در خصوص حقوق کيفری 
که ماهيت آن به نوعی مداخله آميز اســت، لازم است قبل از هرگونه اقدامی، ادلة موجه آن ارائه شود 
(عمرانی فــر و همــکاران، ۱۴۰۳ (الف): ۲۵۱). يکی از چالش هايی که امروزه به علت گســترش آن 
در جوامع به معضلی جدی برای حاکميت در عرصة مديريت و کنترل تبديل شــده اســت، موضوع 
خودکشــی اشخاص است؛ به ويژه رواج آن ميان قشر آسيب پذير جامعه يعنی اطفال و نوجوانان. در 
اين بين، دولت ها ممکن است برای مقابله با اين پديده سياست های متفاوتی را در پيش بگيرند، اما 
زمانی که بنا بر اعمال سياســت های کيفری از طريق جرم انگاری اين رفتارها باشــد، اقدامات دولت 
هنگامی مشــروعيت خواهند داشــت که برای عموم شــهروندان قابل  توجيه باشــد و بر ارزش ها و 
هنجارهای مشترک جامعه استوار باشد. اين مبانی ممکن است جنبة اجتماعی داشته باشد و با جبران 
خسارات شهروندان و پاسخ گويی به انتظارات آنان مربوط شود و يا رنگ وبوی سياسی پيدا کند و در 
راستای تقويت اقتدار حاکميت و تأمين مصالح شهروندان و جامعه قرار گيرد. افزون بر اين، توجه به 

مبانی حقوقی مورد پذيرش نيز نقشی مؤثر در تعيين سياست های کيفری خواهد داشت.
ضرورت بررســی مبانــی مرتبط با جرم انگاری صرفاً در فضای حقيقــی موضوعيت ندارد، بلکه 
انتخاب مبنايی که بيشترين نزديکی را با نگرش حاکم بر دولت ها و هنجارهای مشترک ميان شهروندان 
جامعه ای در فضای مجازی داشــته باشــد، برای پيشگيری يا کاهش آســيب های وارده بر کودکان و 
نوجوانان نيز از اين پديده، کم اهميت تر از فضای حقيقی نيست. امروزه با توجه به نفوذ گستردة فضای 
مجــازی در زندگی روزمرة مــردم به ويژه کودکان و نوجوانان و همچنين گســتردگی و نامحدودبودن 
مرزهای آن و جايگزين شدنش با فضای حقيقی برای ارتکاب بسياری از جرايم، ضروری است برای 
صيانت از منافع عمومی کاربران زير هجده سال فضای مجازی و حفظ اقتدار حاکميت در تأمين نظم 
عمومی، مبانی مرتبط با جرم انگاری تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان در حوزة فضای مجازی 
نيز تحليل و بررسی شود. در اين زمينه، چنانچه حاکميت ها در جرم انگاری رفتارها در فضای مجازی 
رويکردی افراطی و بيش از حد سخت گيرانه اتخاذ کنند و آزادی های مشروع افراد را محدود کنند، اين 
مسئله ممکن است نتيجه ای معکوس داشته باشد؛ به گونه ای که موجب اخلال در ابعاد مختلف مادی 
و غيرمادی زندگی شــهروندان شــود و در نهايت به کاهش محبوبيت و مشروعيت حاکميت بينجامد. 
گفتنی اســت تمامی اين مبانی، به يک ميزان در همة نظام های حکمرانی برای جرم انگاری يک رفتار 
به کار نمی روند و ميزان اتکای هر حاکميت به هريک از اين اصول، بسته به ديدگاه های آنان و درجة 

اهميت دادن به حقوق شهروندان آن جامعه متفاوت خواهد بود. 
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پيشــينة پژوهش در زمينة تحريک به خودکشی اطفال و نوجوانان در بستر فضای مجازی بسيار 
محــدود اســت و اغلب مطالعات موجود بــه جرم انگاری اين رفتار در فضــای حقيقی و يا دربارة 
تحريک به خودکشــی همة افراد اختصاص دارد. با توجه به موضوع، روشــن اســت که نگارنده بر 
بررســی برخی مســائل جديدی تأکيد دارد که پيش تر از سوی ســاير پژوهشگران کمتر مورد مداقة 
علمی قرار گرفته اســت. نزديک ترين پژوهش  به اين نوشــتار را می توان مقالة «تحريک ديگری به 
خودکشــی از منظر فقه و حقوق کيفری» (عليزاده، ۱۴۰۰) و «بررســی حکم خودکشــی و معاونت 
در آن از نظر شــريعت و حقوق ايران» (ميرزايی، ۱۳۹۹) دانست که در آن نويسندگان محترم صرفاً 
تحريک به خودکشی در فضای حقيقی و دربارة همة افراد جامعه را بررسی کردند و نه به طور خاص 
نســبت بــه کودک يا نوجوان. همچنين رويکرد اين پژوهش ها اغلــب مبتنی بر مبانی فقهی موضوع 
است. اما در پژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا مسئله را فراتر از مبانی فقهی، اجتماعی، سياسی 
و حقوقی مربوط به تحريک به خودکشی در بستر فضای مجازی به ويژه دربارة کودکان و نوجوانان 
تحليل و بررسی کند. بر اين اساس، پرسش اصلی در پژوهش حاضر آن است که مبانی جرم انگاری 
تحريک به خودکشــی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چيست و ميزان پذيرش آن ها با توجه 

به نگرش هر حاکميت چگونه خواهد بود؟ 
برای پاســخ به سؤال پژوهش، لازم است هريک از مبانی مرتبط يعنی مبانی اجتماعی، سياسی 
و حقوقی بيان شــود و ارتباط مصاديق ذيل آن و جرم انگاری تحريک به خودکشــی در بستر فضای 

مجازی در حوزة کودکان و نوجوانان تحليل و بررسی شود. 

1. مبانی اجتماعی
از جمله مســائلی که ممکن اســت دولت ها را به سوی جرم انگاری رفتاری خاص در فضای مجازی 
سوق دهد، مواردی مانند حفظ منافع اجتماعی و هنجارهای اساسی و پذيرفته شدة شهروندان، ارزيابی 
ميزان آسيبی است که ارتکاب آن رفتار به جامعه وارد می کند و در نهايت ميزان مشروعيت حاکميت 
در محدودکردن يا کنترل آزادی فعاليت کاربران در بســتر فضای سايبری است. برخی از انديشمندان 
بــا توجه بــه ابعاد اجتماعی جرم انگاری، آن را فرايندی تلقی کرده انــد که در آن مقنن با درنظرگرفتن 
ارزش هــا و هنجار های مقبول اکثريت افراد جامعه، ارتکاب رفتاری را مســتوجب مجازات می داند. 
اين موضوع، بر اســاس جهان بينی و هنجارهای حاکم در زمان و مکان های مختلف، متفاوت خواهد 
بود (آقابابايی، ۱۳۸۴: ۱۲؛ می ری دلماس، ۱۳۹۳: ۶۳؛ اکبری و مقدم، ۱۳۹۶: ۲۳). همچنين اقناع افکار 
عمومی جامعه از ميزان مجازات تعيين شــده، همگی به نوعی در تعيين نوع کيفر و شــدت و ضعف 

اعمال آن مؤثر خواهند بود (حاجی  ده آبادی، ۱۳۸۹: ۳۴؛ حبيب زاده و زينالی، ۱۳۸۴: ۱۲). 
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در بررســی مبنــای مذکور، بايد به اصــول مرتبط با آن يعنی اصل ضــرر، مقبوليت اجتماعی و 
همچنين ميزان رنجش شهروندان از ارتکاب رفتاری خاص توجه شود؛ اصولی که همگی به نوعی 
ســنگ  بنای اجتماعی تعيين کيفر برای افرادی به شــمار می روند که احســاس جمعی جامعه را با 
تحريک به خودکشی قشر آسيب پذير آن، يعنی کودکان و نوجوانان خدشه دار می کنند. بنابراين لازم 

است در ادامه هريک از اين مبانی به صورت جداگانه بررسی شوند.

1-1. اصل ضرر
تاريخچة استناد به «اصل ضرر» را می توان به زمان پيدايش مکتب ليبراليسم و نظريات نزديک به آن 
دانســت؛ زمانی که اغلب کشورهای غربی و اروپايی در علوم گوناگون تجربی و اجتماعی پيشرفت 
داشتند و آن را به مثابة مبنايی برای صلاحيت خود در کنترل و يا محدودکردن آزادی های اشخاص 
قرار دادند. اصل مذکور نخســت به صورت غيررســمی در کميته ای به نام «ولفندون» در انگلستان 
مطــرح شــد. اين کميته اعلام کرد کــه روابط همجنس گرايانه جز در مواردی که به سوءاســتفاده از 
کودکان بينجامد و يا موجب مزاحمت شــود، می تواند مشــروع دانسته شــود (Echr, 1981: 16). در 
نوشته های جان استوارت ميل۱ نيز، اصل ضرر يگانه مبنای مشروع برای محدودکردن آزادی افراد و 
اعمال مجازات بر آنان معرفی شده است (کاپلستون، ۱۳۷۵: ۲۹؛ ميل، ۱۳۷۵: ۲۶۴). همچنين افراد 
ديگری مانند هارت در مقالات خود با پيروی از ديدگاه ميل و با استفاده از «اصل فايده مندی»،۲ آن 
را مبنای توجيه کننده برای جرم انگاری يک رفتار در جامعه دانســته اند. او بر اين باور اســت صرف 
بی توجهی به هنجارهای ســنتی جامعــه، دليل کافی برای مجازات رفتاری خاص نيســت و چنين 
رفتــاری فقط زمانی بايد جرم انگاری شــود که بــرای ديگران زيان بار باشــد (Feinberg, 1988:365؛ 

نجفی  توانا و مصطفی زاده، ۱۳۹۲: ۱۵۰).
در خصوص ارتباط اصل ضرر و جرم انگاری تحريک به خودکشی اطفال و نوجوانان در فضای 
مجــازی، می توان گفت که حتی ســخت گيرترين حاکميت ها در حــوزة کيفرگزينی و محدودکردن 
آزادی شــهروندان که نگاهی مادی گرايانه به مقولة ضرر دارنــد، نيز اين اصل را مبنای مهمی برای 
جرم انگاری اين رفتار می دانند؛ چراکه خودکشی طفل يا نوجوان جامعه را با دو زيان مواجه خواهد 
کرد: نخســت، زيان فردی که متوجه جسم، روح و روان خانواده و نزديکان بزه ديده می شود و دوم، 
زيان اجتماعی که موجب ازدســت رفتن نيروهای انسانی و سرمايه های آينده ساز جامعه می شود و 
روند پيشــرفت آن را کند می کند. افزون بر اين، چنين رخــدادی توانايی حاکميت در ادارة امور را 

1. John Stuart Mill.
2. The principle of utility.
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نيز زيرســؤال می برد و به کاهش محبوبيت و مشــروعيت آن منجر خواهد شد. اين مسئله در فضای 
مجازی شــدت بيشــتری پيدا می کند؛ زيراکه اين محيط بسيار گسترده اســت و محدود به مرزهای 
فيزيکی مشــخصی نيســت و با جذابيت های خود می تواند کاربرانی با سنين پايين را به خود جذب 
کند و آنان را بيش از پيش در معرض آسيب های جسمی و روانی مانند افسردگی و احساس پوچی 

و در نهايت خودکشی قرار دهد.

1-2. مقبولیت اجتماعی
پذيرش اجتماعی شــهروندان در محدودکردن رفتاری خــاص و کيفرگزينی آن، يکی از مبانی مهم 
جرم انگاری به شمار می رود. از اين رو، انتظار مردم از حاکميت آن است که فرايند جرم انگاری در 
راســتای صيانت از هنجارها و ارزش های پذيرفته شدة آنان و بر اساس شرايط اقتصادی، فرهنگی 
و اخلاقی جامعه صورت گيرد (عمرانی فر و شيدائيان، ۱۴۰۳: ۶۸). در اين بين برخی باور دارند که 
جرم انگاری برابر است با هر رفتاری که از نظر عموم شهروندان نادرست و مغاير حقوق آن ها باشد؛ 
اما اين ديدگاه به طور مطلق صحيح نيســت. در جوامع دينی، مقبوليت الهی بر مشــروعيت نزد مردم 
اولويت دارد و جرم انگاری بر اساس آن صورت می گيرد، در حالی که، در نگاه حاکميت های ليبرال 
مقبوليت اجتماعی بر مشــروعيت الهی تقدم دارد؛ در نتيجه تا رفتاری نظم عمومی را بر هم نزند يا 
مطالبة مردم برای مقابله با آن وجود نداشــته باشــد، حاکميت حق دخالت در آن را ندارد (هوساگ، 

۱۳۹۰: ۲۶؛ سلطانی، ۱۳۹۶: ۱۲۱).
در خصوص جرم انگاری تحريک به خودکشی در فضای مجازی نسبت به افراد زير هجده سال، 
به نظر می رســد پذيرش اين مبنا چندان دشوار نباشد، زيرا در اغلب جوامع شهروندان از حاکميت 
انتظار دارند با اشخاصی که از طرق مختلف از جمله به وسيلة فضای مجازی، کودکان و نوجوانان 
را به ازبين بردن خود ترغيب يا تشويق می کنند، برخورد قاطع صورت گيرد. با اين حال، شدت اين 
انتظار بسته به ارزش ها و هنجارهای پذيرفته شدة جامعه و همچنين نوع مقبوليتی که حاکميت مبنای 
مشروعيت خود قرار می دهد، متفاوت خواهد بود. بنابراين در جوامع ليبرال و آزادی خواه، مقبوليت 
اجتماعی مبتنی بر خواســت و ارادة مردم نقش تعيين کننــده ای در جرم انگاری يا عدم جرم انگاری 
اين رفتار دارد؛ در مقابل، در جوامع اخلاق محور يا اســلامی، مبانی اخلاقی و منافع معتبر فقهی، از 
جمله قرآن  کريم و سنت، در اين فرايند اثرگذارند. با وجود اين، در برخی از موارد ديده می شود که 
حاکميت ها به دليل فراهم نکردن بستر مناسب برای آماده سازی افکار عمومی، به ويژه اقشار خاصی 
همچون کودکان و نوجوانان، به ايجاد محدوديت در فضای مجازی روی می آورند. همچنين گاهی 
عقب ماندگی از فناوری های نوين و ســرعت بالای تغييرات در آن از جمله فضای مجازی، ســبب 
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می شــود قوانين مرتبط با موضوع تدوين نشــود و يا قوانين پيشــين کارايی خود را از دست بدهند. 
در نتيجه، ميان جرم انگاری در بستر فضای مجازی و مقبوليت اجتماعی تعارضاتی پديد می آيد.

1-3. رنجش عموم افراد جامعه
به زحمت افتادن عموم مردم بر اثر ارتکاب رفتاری خاص، می تواند يکی از مبانی ای باشد که دولت 
را به ســوی جرم انگاری آن رفتار ســوق می دهد. تحقق مبنای رنجش عمومی، منوط به وجود ســه 
موضوع است: نخست، تحميل وضعيتی بادوام اما نامطلوب؛ دوم، وضعيت غيرقابل  تحمل که ناشی 
از عمل اشــتباه ديگری اســت؛ و سوم، رنجش و يا خشم سايرين از اين رفتار يا وضعيت نامطلوب 
)Fienberg, 1988: 1-2(. با اين حال، به نظر می رســد اين نظريه ضعف هايی جدی دارد؛ از جمله 

آنکه ماهيت اين نظريه تفاوت چندانی با اصل ضرر ندارد و از ســوی ديگر، نوع و کيفيت رنجش، 
اعم از جســمی، روانی يا هر دو، به روشــنی مشخص نشده است. همچنين معيار دقيقی برای ميزان 

رنجشی که جرم انگاری يک رفتار را ضروری می سازد، ارائه نشده است.
در خصــوص تأثيــر مبنای رنجش عمومــی در جرم انــگاری تحريک کــودکان و نوجوانان به 
خودکشی در فضای مجازی، به نظر می رسد با توجه به فراگيری اين فضا و حضور گستردة کاربران 
مختلــف، به ويــژه کودکان و نوجوانان، و بهره مندی از آن به منظــور گذران فعاليت های تحصيلی و 
علمی خود و همچنين گذران اوقات فراغت در فضای مجازی و برقراری ارتباط با اشــخاص ديگر 
در سراســر جهان. در کنار اين کارکردهای مثبت، حضور مجرمان ســايبری که با هدف سوءاستفاده 
و کســب منفعت های مــادی و معنوی، کودکان يا نوجوانان را فريــب می دهند می تواند آن ها را در 
معرض آسيب های جدی قرار دهد؛ مانند القای شرايط روحی و روانی خاص که نهايتاً به خودکشی 
منجر شــود. اين موضوع علاوه بر رنجش بزه ديده، موجب آزار خانواده و اطرافيان وی نيز می شود. 
همچنين به دليل پيچيدگی و ناشناختگی اين فضا، در بسياری از موارد ممکن است عامل خودکشی 
نيز شناسايی نشود و اين خود منتج به «بزه ديدگی ثانويه» وابستگان کودک يا نوجوان خواهد شد.

2. مبانی سیاسی
يکی از مبانی مهم در پذيرش محدودســازی آزادی شــهروندان و اعمال کنترل بر رفتارهای آن ها، 
جهت گيری سياســی و سياســت های حاکم بر دولت  است. برخی از انديشمندان اين حوزه، به بعد 
سياســی جرم انگاری توجه دارنــد و آن را فرايندی می دانند که حاکميت بــا اتکا بر قدرت خود و 
بر اســاس اصول پذيرفته شــده، قلمرو آزادی رفتار اشــخاص را تعيين و حوزه ای از آن را در دايرة 
کنترل قهرآميز خود قرار می دهند. بر اين مبنا، جرم با توجه به شــرايط ساختاری ويژة هر حاکميت، 
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تعريف خواهد شــد (Rawls, 1993: 38؛ شــمعی، ۱۳۹۲: ۶۲). برخــی از حاکميت ها همانند جوامع 
ليبرال، سياست های حداقلی را برای تعيين کيفر در پيش گرفتند و فقط در صورت ضرورت و وجود 
منافــع مهم و انتظار عمومــی بر صيانت از آن، جرم انگاری می کنند. در مقابل در جوامع اقتدارگرا و 
يا توتاليته، نگاه موسع تری به مقولة جرم انگاری وجود دارد و مبانی سياسی اغلب در راستای حفظ 

نظم عمومی و تقويت اقتدار حاکميت خواهد بود (گلدوزيان، ۱۳۸۶: ۲۷). 
در اين بين، يکی از سياست های حاکميت برای حفظ اقتدار و استمرار بقا در جامعه و همچنين 
اقنــاع افکار عمومــی، مقابله با رفتارهايی مانند تحريک به خودکشــی به ويژه نســبت به گروه های 
آســيب پذير مانند افراد زير هجده ســال اســت. در راســتای تبيين دقيق تر اين رويکــرد، در ادامه 
اصولی مانند «پدرســالاری قانونی» و «مصلحت عمومی» که مرتبط با مبانی سياســی جرم انگاری 
 در بســتر فضــای مجازی، به ويــژه در زمينة تحريک به خودکشــی کــودکان و نوجوانان هســتند، 

بررسی خواهند شد.

2-1. پدرسالاری قانونی
يکی از اصول جرم انگاری مرتبط با مبانی سياسی، نظرية «پدرسالاری قانونی و يا حقوقی»۱ است. 
بر اساس اين نظريه، حاکميت همانند پدر دلسوزی که آرزوی خوشبختی و سعادت را برای فرزندان 
خود يعنی شــهروندان جامعه دارد، با وضع محدوديت ها و کنترل برخی رفتارها در پی حمايت از 
آنان و جلوگيری از آسيب ديدگی شــان برمی آيد (هارت، ۱۳۸۸: ۶۲؛ نوبهار و صفاری، ۱۳۹۵: ۲۱۹؛ 
عمرانی فــر و همــکاران، ۱۴۰۳ (ب): ۶۲). همچنين مطابق اين اصل، مبنــای جرم انگاری رفتاری 
خاص فقط وجود ضرورت و يا ورود خســارت به شهروندان نيســت، بلکه چنانچه به ازبين رفتن 
هنجارهای اخلاقی و کندی حرکت شــهروندان در مسير صحيح اخلاقی منجر شود، مجوزی برای 
دخالــت حاکميت خواهد بود (برهانی، ۱۳۹۴: ۱۰۹). در اين ميان، برخی از طرفداران اين اصل بر 
اين باورند که بخشی از شهروندان توانايی کافی برای تشخيص درستی يا نادرستی امور را ندارند و 
ممکن است با انتخاب های اشتباه، به حقوق خود و ديگران آسيب بزنند. بنابراين حاکميت می تواند 

با استفاده از ابزارهای قهری مانند کيفر، آنان را در مسير درست قرار دهد (گری، ۱۳۸۹: ۱۷۱).
در زمينة ارتباط جرم انگاری تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و اصل 
يادشــده، می توان آن را اين گونه تشــريح کرد که حاکميت به منزلة نهادی که خود را موظف به ارشاد 
و هدايت شــهروندان در مسير صحيح و کسب ســعادت مادی و معنوی می داند، صيانت از حقوق 
مردم را چه در بســتر فضای حقيقی و چه مجازی، تکليفی اساســی قلمداد می کند. بنابراين با توجه 

1. Legal or legal patriarchy.
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به جهان شــمول بودن فضای سايبری و درگيری آحاد شــهروندان به ويژه کودکان و نوجوانان با اين 
فضا و نيز سوءاســتفادة مجرمان سايبری از چنين بستری، حاکميت که قدرت و مشروعيت خود را 
از اعضای جامعه می گيرد، ناگزير اســت برای حفظ نظم عمومی، جلوگيری از انحراف کاربران زير 
هجده ســال از مسير مطلوب و پيشــگيری از بروز ضعف حاکميت در مديريت و سرپرستی جامعه 
به مثابة پدری دلسوز و عدم کاهش اقتدار و مشروعيت، به اعمال اين اصل توجه کند. بدين ترتيب، 
پيوند ميان اصل پدرســالاری قانونی و مسئلة تحريک به خودکشــی کودکان و نوجوانان در فضای 

مجازی، امری اجتناب ناپذير خواهد بود.

2-2. مصلحت‌سنجی
يکی از مبانی مهم برای جرم انگاری رفتاری خاص از منظر حاکميت های مختلف، تأمين مصلحت 
شــهروندان و دفاع از منافع ارزشــمند جامعه و يا حداقل بخش اعظمی از آن ها اســت. مصلحت 
بايســتی به گونه ای باشد که ارزش پذيرش خطر مداخله در آزادی های مردم، محدودسازی و کنترل 
آنان را داشــته باشــد (شــبان نيا و قربانی، ۱۳۹۲: ۳۴؛ فــارال و همــکاران، ۱۳۹۲: ۴۴). در جوامع 
آزادی خواه و به اصطلاح ليبرال، ماهيت مصلحت عمدتاً مادی گرايانه است؛ به اين معنا که حاکميت 
زمانی وارد عمل می شــود که مصالح مادی و دنيوی شهروندان، مانند آزادی فکری و عملی ايشان، 
در معرض تهديد باشــد. در مقابل، در جوامع اخلاق محور يــا اقتدارگرا، مصلحت اغلب از جنس 
بدنــة حاکميــت و همچنين هنجارهای اخلاقی پذيرفته شــده در جامعه اســت و در نتيجه اولويت 
بيشتری نسبت به ديگر مسائل مانند آزادی شهروندان خواهد داشت (قماشی، ۱۳۹۳: ۱۰۹). در مدل 
حاکميتی اسلام در تعريف مصلحت، بيان می شود مجموعه تدابيری است که دولت های اسلامی در 
راســتای پاسداری از منافع دنيوی و معنوی جامعه و تحقق احکام شرعی اتخاذ می کنند (شاکری و 

تقی زاده، ۱۳۹۴: ۱۳۵؛ معينی علمداری، ۱۳۷۸: ۱۵۳).
در مــورد نقش ايــن اصل در فرايند جرم انــگاری در فضای مجازی، دو نکته مطرح می شــود: 
نخســت، اساســاً با عنايت به گســتردگی فضای مجازی و حضور گروه هــای مختلف اجتماعی که 
هريک ديدگاه های سياســی يا عقيدتی متفاوتی دارند، تحقق جرم انگاری موفق صرفاً زمانی ممکن 
اســت که اين تفاوت ها مدنظر قرار گيرند. بر اين اســاس، حاکميت بايد بکوشد بستری سالم برای 
فعاليــت صحيح کاربــران فضای مجازی فراهــم آورد، به گونه ای که هم کرامت آنــان را حفظ کند 
 و هــم آنان را بــه رويکردهای مورد قبول حاکميــت در باب مصالح عمومی جامعه نزديک ســازد 
(Opwis, 2005: 196؛ راســخ، ۱۳۸۷: ۱۱۱). مســئلة بعدی، تفاوت در ميــزان توجه دولت ها به اصل 
مصلحــت در فضــای مجازی همانند فضای حقيقی اســت. به بيان روشــن تر، حاکميت هايی که به 
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جرم انگاری حداقلی و اصالت آزادی فردی باور دارند، مصالح عمومی را در برابر آزادی فکری و 
عملی شهروندان در اولويت های بعدی قرار می دهند و فقط در موارد ضروری به آن استناد می کنند. 
در مقابل در دولت های اقتدارگرا که رويکرد جرم انگاری حداکثری دارند، مفهوم مصلحت عمومی 

را موسع تر تفسير کردند (فرح بخش، ۱۳۹۲: ۱۷).
در خصوص جرم انگاری تحريک به خودکشــی اشــخاص زير هجده  ســال در فضای مجازی 
و ارتباط آن با اصل مصلحت ســنجی نيز نکات ياد شــده اهميت ويژه ای می يابد. بدين معنا که اگر 
حاکميت ضابطة مشــخصی برای شناســايی مصالح طفل يا نوجوان نداشــته باشد، نيازها و شرايط 
خاص آنان را درک نکند و نحوة عملکرد پيچيده و گستردة مجرمان سايبری در به دام انداختن و فريب 
ايــن گــروه را مدنظر قرار ندهد، نمی تواند در فرايند جرم انگاری به درســتی از مصالح آنان صيانت 
کند. نهايتاً ممکن اســت يا به محدودســازی آزادی های مشــروع بينجامد يا آزادی های غيرمنطقی 
را تجويــز کنــد. در اين بين، نوع نگرش حاکميت نيز در فرايند جرم انگاری و محدودســازی رفتار 
کــودکان و نوجوانان نقش تعيين کننــده ای دارد. در نظام های اخلاق محور و همچنين حکومت های 
اســلامی، حمايت از مصالح عمومی جامعه و اقشــار آسيب پذير جامعه غالباً با تأکيد بر ارزش های 
معنــوی و اخلاقی، همچون احترام به جســم و جان خود و ديگران، پررنگ تر از توجه به مســائل 
مــادی صرف خواهد بود؛ هرچند صيانت از دارايی شــهروندان و بنيادهای اقتصادی جامعه نيز در 
اين نظام ها، اهميت بســياری دارد. گفتنی اســت در کشور ايران نيز مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، 

اصل مصلحت سنجی به رسميت شناخته شده است.۱
لزوم حفظ سلامت و حمايت از کودک در مسير رشد، يکی از اصول بنيادين حقوق کودک است 
که در اســناد بين المللی، به ويژه کنوانسيون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، بر آن تأکيد شــده اســت. مطابق مادة ۶ اين کنوانسيون، هر کودک حق ذاتی برای زندگی دارد 
و دولت ها مؤظف اند حداکثر تلاش خود را برای بقا و رشــد کودک به کار گيرند. همچنين، در مادة 
۲۴، بر حق کودک بر بهره مندی از بالاترين سطح دسترسی از سلامت و خدمات بهداشتی تأکيد شده 
اســت. اين ماده دولت ها را ملزم می ســازد تا اقدامات مؤثری برای کاهش مرگ ومير کودکان، ارائة 

تغذيه مناسب، آب آشاميدنی سالم، بهداشت محيط و آموزش های بهداشتی انجام دهند.

۱. اصل ۱۱۲ قانون اساســی: «مجمع تشــخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصلحت در مواردى كه مصوبة مجلس 
شــوراى اســلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت 
نظام نظر شــوراى نگهبان را تأمين نكند و مشــاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى دهد و ساير وظايفى كه در 
اين قانون ذكر شــده است به دســتور رهبرى تشكيل مى شود. اعضای ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين 

مى نمايد.»
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از ديــدگاه دکتريــن نيــز، نظريه پردازان حقوق کــودک همچون جرالدين فان بيــورن۱ و فيليپ 
آلستون۲ معتقدند که سلامت کودک هم حق فردی و هم مسئوليتی اجتماعی است و تحقق آن نيازمند 
سياست گذاری های کلان در حوزه های بهداشت، آموزش و حمايت اجتماعی است. به علاوه، رشد 
کودک صرفاً به معنای رشــد جسمی نيســت، بلکه ابعاد روانی، اجتماعی، اخلاقی و ذهنی او را نيز 
در بر می گيرد؛ لذا حمايت از کودک بايد جامع و فراگير باشد (عمرانی فر و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۴۲). 
بی توجهی به اين اصول، نقض آشکار حقوق کودک است و می تواند پيامدهای جبران ناپذيری برای 
فرد و جامعه در پی داشــته باشــد. در نتيجه، دولت ها و جامعة جهانی بايــد با اتخاذ تدابير قانونی، 
اجرايی و فرهنگی، بســتری مناســب برای رشــد ســالم کودکان را، که تا حد بسياری شامل فضای 

مجازی هم می شود، فراهم سازند.

3. مبانی حقوقی
مفهوم «جرم انگاری»۳ بر اســاس مبانی حقوقی آن، فرايندی است که در آن رفتاری خاص به جرم 
تبديل می شــود؛ بنابراين تعيين مصاديــق مجرمانه و تعيين مجازات بــرای آن، جرم انگاری ناميده 
می شــود. همچنين در تعريفی موســع تر، جرم انگاری فرايندی تلقی می شود که در آن يک رفتار در 
قالب فعل يا ترک فعل که سابقاً مباح بوده است، از سوی قانون گذار واجد عنوان مجرمانه می شود. 
در حقوق کشــور ايران، مطابق قانون مجازات اســلامی زمانی می توان عنوان جرم را به يک رفتار 
نســبت داد و مرتکب را مجازات کرد که فعل يا ترک فعلی را انجام داده باشــد که در قوانين کيفری 

برای آن کيفر پيش بينی شده باشد (عمرانی فر و همکاران، ۱۴۰۰: ۱۹۲)
با اين حال، در کنار مبانی يادشــده دربارة تحريک به خودکشــی، لازم است مبانی و ريشه های 
حقوقی اين موضوع نيز بررسی شود. در اين راستا، برخی اصول مرتبط با جرم انگاری نيز می توانند 
در شناســايی دقيق تر عناوين مجرمانه و بهبود کيفيت جرم انگاری اين رفتار در بستر فضای مجازی 
نقش مؤثری داشــته باشــند. در ادامة اين مبحث، از اصولی ماننــد اخلاق گرايی قانونی، صيانت از 
حريــم خصوصی اشــخاص، حداقلی بودن عناويــن مجرمانه و لزوم همســويی مقررات داخلی و 
بين المللی در زمينة جرايم سايبری و به ويژه تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان سخن به ميان 
آمده اســت و سپس مقررات موجود در قوانين کيفری ايران، مخصوصاً «قانون جرايم رايانه ای» و 

«قانون حمايت از اطفال و نوجوانان» بررسی خواهد شد. 

1. Geraldine Van Bjorn.
2. Philip Alston.
3. Criminalization.
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3-1. اخلاق‌گرایی قانونی
يکــی از مبانی مهــم در حوزة جرم انــگاری به خصــوص در حاکميت هايی که مبتنــی بر احکام و 
دستورهای الهی و شرعی اند، حفظ مبانی اخلاقی و اولويت بخشی به آن بر ديگر مسائل حتی آزادی 
شــهروندان خواهد بود. از جمله اصول مرتبط با اين موضوع، اصل «اخلاق گرايی قانونی» اســت. 
مطابق اين اصل، هر رفتاری که به نوعی موجب خدشه دارشدن هنجارهای اخلاقی و رنجش معنوی 
شهروندان شود و يا احکام اخلاقی شرع را نقض کند، بايد جرم انگاری شود. در اين  زمينه، تفاوتی 
نمی کند که هنجارشــکنی اخلاقی در بستر فضای  حقيقی باشد يا از طريق سامانه های الکترويکی و 
در بســتر فضای مجازی رخ دهد (فرح بخــش، ۱۳۹۲: ۳۴۷؛ آقابابايی و رضايی زادفر، ۱۳۹۳: ۱۲). 
همچنين نگرش اين جوامع به مباحث اخلاقی، صرفاً جنبه ای فرامادی ندارد، بلکه نگرشی الزام آور 
در فرايند کنترل و محدودســازی رفتار شــهروندان در فضای حقيقی و يا مجازی به شــمار می آيد. 
هدف از اين الزام نيز صيانت از حقوق جامعه به مثابة يک کل مستقل در برابر مخاطرات موجود در 

هر دو فضا است (Devlin, 2005: 61؛ برهانی، ۱۳۹۶: ۲۰۲).
بــا آنکه برخی بر اين باورند که مباحث اخلاقی خارج از قلمرو مبانی اجتماعی يا حقوقی قرار 
می گيرند (علی آبادی، ۱۳۷۳: ۲)، به نظر می رسد نقش مبانی اخلاقی و در ذيل آن اصل اخلاق گرايی 
قانونی در بســتر فضای مجازی برجســته تر باشد. دليل اين مســئله آن است که يکی از چالش های 
موجود در فضای مجازی، دسترسی های نامحدود کاربران به انواع محتوا و امکان برقراری ارتباطات 
عميق و گسترده ميان اقشار مختلف جامعه در سراسر جهان است که می تواند هنجارهای اخلاقی را 
بيش از پيش در معرض تهديد قرار دهد. اين موضوع در خصوص تحريک به خودکشی کودکان و 
نوجوانان در فضای مجازی پررنگ تر خواهد بود؛ چراکه مسئلة خودکشی در ماهيت خود به نوعی 
با مســائل اخلاقی مرتبط اســت و زمانی که کودکی يا نوجوانی تصميم بــه پايان دادن زندگی خود 
بگيــرد، بی ترديد زمينه ها و آســيب های اخلاقی نيز در اين فراينــد نقش آفرين اند. همچنين حضور 
فعال اين قشر در فضای مجازی و ناآگاهی آنان از چالش های اخلاقی و فکری اين بستر، ضرورت 
اهميت و توجه به مبانی اخلاقی در جرم انگاری تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان از سوی 

مجرمان سايبری را دوچندان می کند. 

3-2. صیانت از حریم خصوصی اشخاص
يکــی از مبانی مهم در بحث فلســفة جرم انــگاری يک رفتار، به ويژه در فضــای مجازی با توجه به 
ويژگی هــای خاص آن، ضرورت حفظ حريم خصوصی شــهروندان و کاربران اين فضا از هرگونه 
تعــرض بــدون مجوز و غيرقانونی ديگران و حتی حاکميت اســت. در اين زمينــه، نوع هنجارها و 
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ارزش های پذيرفته شــده ميان شــهروندان آن جامعــه و همچنين نگاه حاکميت بــه مقولة آزادی و 
ضوابط و معيارهای آن، در شدت و ضعف عملکرد دستگاه تقنينی آن کشور در فرايند جرم انگاری 
مؤثــر خواهد بود. در خصوص صيانــت از حريم خصوصی، کنوانســيون های بين المللی متعددی 
نيز تدوين شــده اند؛ از جمله آن می توان به «کنوانســيون بوداپست» اشاره کرد که در بخشی از آن، 
دولت های عضو مکلف به رعايت حريم خصوصی اشخاص در کنار وضع قوانين داخلی در حوزة 
جرايم رايانه ای و يا ســايبری شــده اند. همچنين به موجب مادة ۱۶ از «کنوانسيون حقوق کودک»۱ 
مصــوب ۱۹۸۹ ميــلادی نيز بر لــزوم احترام به حريــم خصوصی اطفال و نوجوانــان و برخورد با 

متجاوزان به اين حريم تأکيد شده است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۵۸). 
حضــور اصــل ضرورت صيانت از حريــم خصوصی در فضای مجازی با توجه به گســتردگی 
اين فضا، نبود مرزهای مشــخص و حضور شــمار فراوانی از کاربران، موضوعی انکارناپذير است. 
ضرورت توجه به اين بحث در قانون اساســی کشــور ايران نيز به مثابة اصلی ترين مقررة هر کشور 
به موجب اصول ۲۲ و ۲۵ تأکيد شده است. اهميت اين موضوع در خصوص ممنوعيت تحريک به 
خودکشــی در فضای مجازی، به ويژه دربارة اشخاص زير هجده سال، کمتر از ديگران نخواهد بود. 
کودکان و نوجوانان به علت نداشــتن تجربة کافی برای درک چالش های فضای مجازی و بستر های 
مرتبــط با آن مانند شــبکه های اجتماعــی مجازی و نيز به دليل پيوند عاطفــی و روانی عميقی که با 
کاربران اين فضا برقرار می کنند، که در بسياری از موارد ممکن است از فضای حقيقی نيز محکم تر 
باشــد، بيش از ديگران در معرض آســيب قرار دارند. اين شرايط باعث آسان ترشدن نفوذ مجرمان 
سايبری به حريم خصوصی کودک يا نوجوان و امکان آگاهی از خصوصی ترين مسائل زندگی آنان 
می شــود. همچنين با سوءاســتفاده از احساســات و روان آنان تفکراتی مانند پوچ گرايی را تقويت 

می کنند و در نهايت آن ها را به سمت خودکشی سوق می دهند.
برای پيشــگيری از اين آســيب علاوه بر لزوم صيانت از حريم خصوصــی کودکان و نوجوانان 
از طريق در اختيار گذاشــتن برخی ابزارها و اپليکيشــن های نظارتی برای والدين، ضروری است 
که دامنة نظارت والدين بر حريم خصوصی کودکان و نوجوانان در فضای ســايبری گســترش يابد. 
همچنين در خصوص ســاير افرادی که رابطه ای مشــروع يا منطقی با کــودکان و نوجوانان ندارند، 
بايــد هرگونه تلاش برای برقراری ارتباط بی مبنای آنان با اين قشــر به طــور جدی محدود و حتی 
جرم انــگاری شــود. کما اينکه بخش قابل  توجهی از جرايم مرتبــط با حوزة کودکان و نوجوانان در 

۱. مــادة ۱۶ کنوانســيون حقوق کودک: «۱. در امور خصوصی، خانوادگی، يــا مکاتبات هيچ کودکی نمی توان دلخواه يا 
غيرقانونی دخالت کرد يا هتک حرمت نمود؛ ۲. کودک در برابر اين گونه دخالت ها و يا هتک حرمت ها مورد حمايت 

قانون قرار دارد.»
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بسياری از نظام های حقوقی مبتنی بر جرم مادی صرف وضع شده اند تا حمايت حداکثری از کودک 
يا نوجوان به عمل آيد (نکونام، ۱۴۰۲: ۲۶۱).

3-3. حداقلی‌بودن عناوین مجرمانه
مطابــق اصل حداقلی بودن جرم انگاری يا عناوين مجرمانه، حاکميت فقط در جايی حق دخالت در 
زندگی مردم و محدودســازی آزادی آن ها را خواهد داشــت که ضرورت مقابلة ســرکوب گرايانه با 
رفتاری خاص را تشــخيص دهد. اين موضوع در ديدگاه ســنتی به حقوق کيفری نيز وجود داشــته 
اســت؛ به اين معنا که هرگاه امکان اقامة دعوای خصوصی و يا ســازش ميان طرفين فراهم نباشــد، 
اعمال ضمانت اجراهای کيفری فقط در صورتی مجاز است که يگانه راه حمايت از حقوق اشخاص 
و حفظ نظم عمومی و اقتدار دولت باشد. نگاه فعلی انديشمندان حقوق کيفری به مقولة جرم انگاری 
حداکثری، آن را موجب تضعيف اقتدار و کاهش مشروعيت حاکميت می داند، زيرا گسترش بی روية 
محدوديت هــا و کنترل هــای کيفری بر رفتار و روابط شــهروندان در نهايت بــه ازبين رفتن حقوق 

اساسی آنان، از جمله حق آزادی، می انجامد (جيربورگ، ۱۳۹۰: ۳۸۸). 
دربارة نســبت اصل حداقلی بودن عناوين کيفری و جرم انگاری تحريک به خودکشی اشخاص 
زير هجده ســال در فضای مجازی، ممکن اســت طرفداران اين اصل بر اين باور باشــند که چنين 
رفتارهايی ذاتاً ماهيت کيفری ندارند و بيش از آنکه مســئله ای حقوقی باشــند، در حوزة آسيب های 
اجتماعــی و روان شناســی قرار می گيرنــد؛ از اين رو، چندان در خصــوص جرم انگاری آن موافق 
نباشند. با اين حال، با تأمل دقيق تر در ويژگی های خاص فضای مجازی، از جمله گستردگی و وجود 
انبوه کاربران، در کنار خصايص خاص کودکان و نوجوانان، همچون آسيب پذيری و حساسيت های 
خاص جسمی و روحی، روشن می شود که تحريک گستردة اين گروه به رفتارهای انحرافی از جمله 
خودکشــی، می تواند تبعاتی ســنگين بر ســلامت فردی و اجتماعی بر جای گذارد. به نظر نمی رسد 
مقابلــة حاکميت با اين گونه اقدامات برای صيانت از منافع عمومی جامعه، يعنی حفظ قشــر جوان 
و آينده ســاز کشــور و همچنين تحکيم اقتدار خود در برابر هنجارشکنان فضای مجازی، با اشکال 

مواجه شود.

3-4. لزوم هماهنگی قوانین حوزة فضای مجازی با رویکرد‌های بین‌المللی
يکی از مســائلی که همواره به عنوان دغدغه ای بين المللی مطرح بوده است، فقدان مقررات مشترک 
ميان کشورها برای تعامل بيشتر و پيشبرد اهداف مشترک در آن حوزه است. مسائلی مانند ضرورت 
حمايت از زنان، کودکان و نوجوانان يا مبارزه با تروريســم، از نگرانی هايی بوده اند که در نهايت به 
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تصويب کنوانســيون ها و پيمان نامه های بين المللی همچون «کنوانســيون رفع هرگونه تبعيض عليه 
زنان» و يا «کنوانســيون حقوق کودک» منجر شــده اند و در آن ها تلاش شــده است که از گروه های 
آســيب پذير جامعه حمايت شــود (آقايی و رحيم زاده،۱۴۰۰: ۱۳۲). ايــن دغدغه به فضای مجازی 
نيز تســری يافته است؛ امروزه با توجه به شکل گيری شــبکه ای جهانی ميان کاربران بدون مرزهای 
جغرافيايی، سياســی  يا فرهنگی، لازم است اجتماعات و گردهمايی های مختلفی برای بررسی بهتر 
فضای مجازی و شناســايی مخاطرات آن در ســطوح بين المللی برگزار شــود تا از اين طريق بتوان 
قوانين داخلی مرتبط با اين فضا را هرچه بيشتر به استاندارد های جهانی در حوزة فناوری های نوين 

نزديک کرد (فضلی، ۱۳۸۹: ۶۶).
در خصوص تأثير هماهنگی قوانين داخلی فضای مجازی با مقررات بين المللی در جرم انگاری 
تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان در اين بستر، به نظر می رسد امروزه به دليل فرامرزی بودن 
جريانات انحرافی مانند تشــويق و ترويج خودکشــی و قابليت انتشــار بی حد و مرز اين محتواها، 
موضوع ديگر صرفاً مسئله ای داخلی تلقی نمی شود و مستلزم نگاهی فراملی است. در اين ميان، به 
هر ميزان که حاکميت ها در مبانی مورد پذيرش خود از جمله مبانی آزادی خواهانه و يا اقتدارگرايانه 
به يکديگر نزديک تر باشند، هماهنگی قوانين نيز بيشتر خواهد بود. گفتنی است کشور ايران نيز در 
راســتای همسوشدن با قوانين بين المللی، به موجب مادة ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، 
قضات را مکلف کرده اســت به استناد کنوانســيون ها و معاهدات بين المللی مورد پذيرش دولت و 

مجلس، آرای قضايی صادر کنند.۱

3-5. مقررات کیفری حقوق ایران
در جهــان امروز، پديدة ناگوار خودکشــی در ميان اقشــار مختلف، به ويژه کــودکان و نوجوانان، با 
 ســرعتی چشــمگير در بسياری از کشورهای جهان در حال گسترش است، که ممکن است ناشی از 
انگيزه ها و عوامل گوناگونی صورت گيرد. از اين رو، ضرورت مقابله با افرادی که در فضای حقيقی 
يا مجازی ديگران را به خودکشی تحريک می کنند، اهميتی دوچندان می يابد. اين ضرورت در منابع 
فقهی معتبر شيعه که مبنای اصلی قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران و بسياری از مقررات مرتبط 
با حوزة اخلاق و روح و روان انسان است، به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. مقررات و احکام 
شرعی در خصوص حرمت خودکشی و ياری رساندن به آن را می توان به اين شرح در سه منبع قرآن، 

۱. مادة ۹ قانون مجازات اسلامی: «مرتكب جرايمى كه به موجب قانون خاص يا عهدنامه ها و مقررات بين المللى در هر 
كشورى يافت شود در همان كشور محاكمه مى شود، اگر در ايران يافت شود، طبق قوانين جزايى جمهورى اسلامى 

ايران محاكمه و مجازات مى گردد.»
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ســنت و عقل مشاهده کرد. نخســت، در قرآن کريم به عنوان يکی از مهم ترين منابع معتبر حاکميت 
اسلامی برای اســتخراج احکام شرعی و وضع قوانين، صراحتاً بر حرمت ازبين بردن عمدی جسم 
و جان بندگان از ســوی خود فرد تأکيد شده اســت۱ (ثقفی تهرانی، ۱۳۹۸: ۴۸؛ قرائتی، ۱۳۸۳: ۵۴). 
افزون بر اين، خداوند متعال حســب آية «۲» ســورة مبارکة «مائده»، اعانــت بر گناه را نيز ممنوع 
دانســته است۲ (طيّب، ۱۳۷۸: ۲۹۵؛ طبرسی، ۱۴۰۸   ه.ق: ۳). با توجه به آية مذکور، می توان حکم بر 
حرمت اعانت بر خودکشی را به عنوان گناه کبيره استنباط کرد و مطابق عموميت آية شريفه، معاونت 
صرفاً به کمک های عملی محدود نمی شود، بلکه انواع همکاری های فکری و ارشادی به خودکشی 

را نيز شامل می شود (فاضل لنکرانی، ۱۴۱۶: ۴۴۹).
دوم، در کنــار قرآن کريــم، در روايــات معصومين (ع) نيز بر اين موضوع تأکيد شــده اســت. 
پيامبر اکرم (ص) در اين خصوص می فرمايند: «ميان انسان های پيش از شما، مردی بر اثر جراحتی 
دچار رنج و بی تابی شــد، کاردی برداشــت و با آن دســتش را قطع کرد و از شــدت خونريزی مُرد؛ 
پس خداوند فرمود: "بنده ام در گرفتن جان خود بر من پيشــی گرفت، هرآينه بهشــت را بر او حرام 
کردم"» (منذری، ۱۴۰۸  ه.ق: ۳۰۱). همچنين امام صادق (ع) نيز در خصوص انتظار مجازات جهنم 
برای شــخصی که خودکشــی می کند، فرمودند: «هرکسی که دانسته خودکشی کند، پيوسته در دوزخ 
خواهــد بود» (کلينی، ۱۴۰۴  ه.ق: ۴۵). امام باقر (ع) نيز در خصوص حرمت مرگ مؤمن به دســت 
خود می فرمايند: «همانا ممکن اســت مؤمن به هر بلايی مبتلا شــود و به هر (نوع) مرگی بميرد، اما 
هيچ گاه خود را نمی کشد» (مجلسی، ۱۴۰۳ ه.ق: ۱۹۶؛ حرّ عاملی، ۱۴۰۹ ه.ق: ۱۳). همچنين از نگاه 
ايشان، اعانت بر اثم از جمله تحريک و يا تشويق کردن به خودکشی نيز ممنوع است. در روايتی از 
پيامبر اکرم (ص)، ايشــان فرمودند: «کسی که به قتل مسلمانی کمک کند، حتی اگر دخالتش در حد 
يک کلمه باشــد، روز قيامت در حالی محشــور می شود که بين دو چشــمش نوشته است "نااميد از 

رحمت خدا"» (کلينی، ۱۴۰۴ ه.ق: ۱۰۹۳). 
در خصــوص آيات، روايات شــريفه و ارتبــاط آن ها با جرم انگاری تحريک به خودکشــی در 
بســتر فضای مجازی، به ويژه قشــر کودک يا نوجوان، با توجه به گستردگی فضای مجازی در جهان 
معاصر و ابتلای شديد کودکان و نوجوانان به اين فضا و از طرف ديگر وجود حساسيت های خاص 
جسمی، روحی و فکری در اين قشر که آنان را به سرعت در معرض ترغيب و مخاطراتی مثل تشويق 

۱. «يَــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُــوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَــكُمْ إِنَّ االلهََّ 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».

رَ الْحَرَامَ وَلاَ الْهَدْيَ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلاً  ــهْ ۲. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحِلُّوا شَــعَائِرَ االلهَِّ وَلاَ الشَّ
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا  مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا االلهََّ إِنَّ االلهََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ».
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به خودکشــی قرار می دهد و از طرف ديگر عموميت آيــات قرآن کريم و روايات معصومين (ع) و 
همچنين پويايی فقه شــيعه و قابليت تطبيق احکام آن با مســائل نوظهور، به نظر می رســد ضرورت 
تدوين مقررات در جامعة اســلامی در خصوص حرمت تحريک به خودکشــی کودکان و نوجوانان 

امری اجتناب ناپذير خواهد بود.
ســوم، در فقه شــيعه، عقل علاوه بر اينکه ابزاری برای استخراج احکام شــرعی از ديگر منابع 
معتبر اســت، خود نيز به مثابة منبعی مستقل برای استنباط و صدور احکام و فتاوی شناخته می شود. 
در خصوص ارتباط عقل و جرم انگاری تحريک به خودکشــی اشــخاص زير هجده ســال در بستر 
فضای مجازی، می توان از دو منظر توضيح داد: نخســت، دين و عقل از يکديگر جدا نيســتند و فقه 
شــيعه مباحث عقلی را منبع معتبری برای اســتخراج احکام شرعی شــناخته است. حتی در فرض 
وجود عقلانيت جدای از دين، باز هم قطعاً عقل رأی بر حرمت اين عمل خواهد داد؛ زيرا کودکان 
و نوجوانان آينده ســازان و ســرماية انسانی جامعه اند و با گســترش خودکشی در ميان اين گروه، از 
طريق سامانه های الکترونيکی و فضای مجازی، به منزلة بستری جهان شمول، در نهايت به نابودی آن 
جامعه منجر خواهد شد. دوم، در بعد اصولی موضوع، می توان به «مستقلات عقليه» و تشکيل يک 
گزارة عقلی و اخذ نتيجه از آن استناد کرد. بر اين اساس، در «صغرای قضيه»، عقل حکم به حسن و 
قبح برخی از افعال انسان ها می دهد که با بررسی نظريات موجود، مهم ترين آن حکم عقل به حسن 
عدالت و قبح ظلم اســت. در «کبرای قضيه»، وجود ملازمه ميان عقل و شــرع قرار می گيرد که فقها 
برای آن تعبير «کل ما حکم به العقل حکم به الشــرع» را به کار برده اند؛ بدين معنا که هرچه عقل به 
آن حکم کند، شرع نيز حکم خواهد کرد (محقق داماد، ۱۳۸۷: ۱۰۸؛ قافی و شريعتی، ۱۳۹۵: ۱۴۲). 
حــال در خصوص اين موضوع، در صغرای قضيه عقل از باب حســن عدالت و قبح ظلم، حکم به 
زشتی و قباحت ذاتی تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی می دهد. در کبرای 
قضيه نيز بيان می شود هرجا که عقل حکمی بدهد، شرع نيز بدان حکم خواهد کرد. بنابراين، نتيجه 
آن است که به حکم عقل، تحريک به خودکشی اشخاص زير هجده سال چه در بستر فضای حقيقی 

و چه مجازی، قبيح و مستلزم مجازات مرتکب خواهد بود.
در حقوق ايران، خودکشــی در فضای حقيقی جرم نيســت و حسب قوانين کيفری نيز معاونت 
در رفتاری که جرم نيســت، مجازات ندارد؛ در نتيجه، انواع رفتارهای معاونت از جمله تحريک به 
خودکشی نيز جرم نخواهد بود. اما مقنن به رغم بی توجهی به اين پديده در فضای حقيقی، در فضای 
مجــازی تحريک به خودکشــی اشــخاص را در قالب بند «ب» مادة «۱۵» قانــون جرايم رايانه ای 
پيش بينی کرده است.۱ طبق اين ماده، اقدامات مرتکب از نوع معاونت است و به نظر می رسد مقنن 

۱. مادة ۱۵ قانون جرايم رايانه ای: «هرکس از طريق سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا حامل های داده مرتکب اعمال 
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مصاديق يادشــده در اين بند را مانند تحريک و ترغيب و از اين قبيل، احصاء کرده اســت و رفتاری 
خارج از اين موارد متصور نخواهد بود (عالی پور، ۱۳۹۵: ۱۶۳). همچنين به اين علت که رفتارهای 
مذکور ماهيتاً معاونت اند، اين جرم مقيد به نتيجه نيســت و لازم نيســت جرايم مورد نظر مرتکب از 
سوی شخص تحريک شده محقق شود (بابايی، ۱۳۹۸: ۱۶۲). دربارة سوءنيت خاص مرتکب، برخی 
معتقدنــد که الفاظی مانند «به قصــد» در متن ماده، بر وجود قصد خاص مرتکب دلالت دارد؛ يعنی 
مرتکب بايد قصد تحقق رفتارهايی مانند خودکشــی کاربر مورد تحريک را داشــته باشد. در مقابل، 
گروهی ديگر معتقدند که تحقق اين جرم به سوءنيت خاص و همچنين انگيزة خاص مرتکب نيازی 

ندارد (عالی پور، ۱۳۹۵: ۳۱۱).
در مورد تحريک به خودکشی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، مقنن با توجه به ويژگی های 
خاص اين گروه از جمله آســيب پذيری روحی و عاطفی، تأثيرپذيری شــديد و نبود تجربة کافی که 
آنان را مســتعد فريب خوردن و سوق دادن به ارتکاب رفتارهای مجرمانه يا حتی خودکشی می کند، 
به موجب مادة «۱۴» قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، تحريک به خودکشــی را 
به طور خاص جرم انگاری کرده اســت. اين ماده مجازات مرتکــب را در فرض تحقق نتيجه ، يعنی 
فــوت کودک يا نوجوان يا عدم تحقق آن تفکيک کرده اســت.۱ هرچنــد در اين ماده، از تحريک به 
خودکشی کودک يا نوجوان در فضای مجازی سخنی به ميان نيامده است، اما با توجه به اطلاق واژة 
«موجبات» در ماده و نيز ملاحظة مادة ۱۵ قانون جرايم رايانه ای که حکم کلی مبنی بر مجازات کردن 
اشــخاصی که با سوءاستفاده از سامانه های الکترونيکی در بستر فضای مجازی، ديگران را تحريک 
يا تهييج به خودکشــی می کنند، صادر کرده اســت، می توان حکم يادشــده را به فضای مجازی نيز 
تسری داد. علاوه بر اين، لزوم حمايت مادی و معنوی از اين قشر آسيب پذير که سرمايه های انسانی 

زير شود، به ترتيب زير مجازات خواهد شد:... 
ب. چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت يا استعمال موادمخدر يا روان گردان يا خودکشی يا انحرافات جنسی 
يا اعمال خشــونت آميز تحريک يا ترغيب يا تهديد يا دعوت کرده يا فريب دهد يا شــيوة ارتکاب يا اســتعمال آن ها 
را تســهيل کند يا آموزش دهد، به حبس از ۹۱ روز تا يک ســال يا جزای نقدی از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا 

بيست ميليون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محکوم می شود.»
۱. مادة ۱۴ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان: «هرکس به هر نحو موجبات ارتکاب به خودکشــی طفل يا نوجوان را 
فراهم آورد يا تسهيل کند و مشمول مقررات حد يا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت ديه طبق مقررات، حسب مورد 

به ترتيب زير مجازات می شود:
الف. هرگاه رفتار مرتکب، موجب خودکشــی منجر به فوت طفل و نوجوان شــود، به مجازات حبس درجة پنج قانون 

مجازات اسلامی؛ 
ب. هرگاه اقدامات مرتکب موجب فوت طفل و نوجوان نشــود، ولی منجر به ورود آســيب جسمی يا روانی به طفل و 

نوجوان شود به مجازات حبس درجة شش قانون مجازات اسلامی؛ 
پ. هرگاه اقدامات مرتکب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجة هشت قانون مجازات اسلامی.»
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کشــورند و توجــه به تالی فاســد عدم جرم انگاری و عــدم مقابله با اين پديده، به ويــژه با توجه به 
ويژگی های خاص فضای مجازی مانند فرامرزی بودن و گستردگی مخاطبان، قابليت تکثير و انتشار 
ســريع محتوا نشــان می دهد که پذيرش مجازات محرکين به خودکشی کودکان و نوجوانان در بستر 

فضای سايبری چندان دور از ذهن نخواهد بود.

نتیجه‌گیری
امروزه فضای مجازی از قالب محيطی غيرحقيقی فاصله گرفته است و به سمت تبديل شدن به فضای 
حقيقی و جهان نخســت کاربران خود در سراســر جهان حرکت می کند. ويژگی های خاص فضای 
مجازی مانند گســتردگی و وجود مخاطبان فراوان با نگرش های متفاوت، امتيازات ارزشــمندی را 
برای کاربران خود فراهم کرده اســت؛ از جمله برقراری ارتباط با افراد گوناگون و کســب تجارب 
جديــد. امــا از طرف ديگر، همين ويژگی های خاص در برخی از موارد به معضلی برای کاربران آن 
تبديل خواهد شــد. يکی از اين چالش ها که بســياری از جوامع امروز، حتی به ظاهر پيشرفته با آن 
درگيرنــد، تأثير فضای مجازی در ذهن و روان مخاطبان اين فضا و ترغيبشــان به پايان دادن زندگی 
خود بنا به دلايل مختلف مانند پوچ بودن نهايت زندگی بشــر و يا حل نشــدن مشکلات اقتصادی و 
جســمی و روانی است. در اين راســتا، کودکان و نوجوانان بيش از ساير گروه ها در معرض آسيب 
قرار دارند؛ چراکه بخش قابل  توجهی از فعاليت های روزمرة آنان از امور آموزشــی و پژوهشــی تا 
سرگرمی مانند گذران اوقات فراغت و يا پيداکردن دوستان جديد، در فضای مجازی رقم می خورد. 
ايــن گروه به واســطة ويژگی های خاص روحی و عاطفــی و نيز فقدان تجربة کافــی در مواجهه با 
چالش های اين فضا، ممکن اســت در دام اعمال و ســخنان اشــخاصی بيفتند که با سوءاستفاده از 
شــرايط ويژة آنان، ترغيب به خودکشــی کنند و يا موجبات آن را فراهم کنند. چنين رفتارهايی هم 
آن ها را به کام مرگ می کشاند و علاوه بر داغدارکردن خانواده و دوستان ايشان، جامعه را از داشتن 

نيروهای انسانی فعال و آينده ساز محروم می کند.
با توجه به ضرورت حمايت از کودکان و نوجوانان در بســتر فضای مجازی از خطر خودکشی، 
حاکميت هــا طبق مبانی و ديدگاه های مورد پذيــرش خود، اين رفتار را جرم انگاری می کنند. برخی 
از اين جوامع مانند جوامع اخلاق محور و يا اســلامی، با انتخاب اصولی مانند اخلاق گرايی قانونی 
يــا رجوع به منابع فقهی و شــرعی خود، يعنی کتاب و ســنت و عقل، حکم بــر ممنوعيت تحريک 
کودکان و نوجوانان به خودکشی در فضای مجازی می دهند. در کنار مبانی اخلاقی، مبانی اجتماعی 
جرم انگاری تحريک به خودکشــی اشخاص زير هجده ســال در بستر فضای مجازی، بر دو محور 
اساســی اســتوار است: نخســت، احراز ورود ضرر واقعی و ملموس به شــهروندان جامعه و دوم، 
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ميزان افزايش مقبوليت و پذيرش عمومی نسبت به مداخلة حاکميت. بر اين اساس، نگاه حاکميت 
بــه جرم انگاری اين گونه اقدامات، نگاهی حداقلی خواهد بود که اين نگاه بيشــتر در جوامع مبتنی 
بر مکاتب آزادی خواه و ليبرال ملاحظه می شــود. ديگر مبنای پذيرفته شــده که اغلب مقبول در ميان 
مکاتب اقتدارگرا و توتاليته است، نگاه حداکثری به جرم انگاری تحريک به خودکشی از باب ايفای 
بهتر نقش  پدری حاکميت بر مردمانش و همچنين رعايت مصلحت ايشان در برابر اين گونه اقدامات 
در بســتر فضای مجازی اســت. در اين بين، اصولــی مانند ضرورت صيانــت از حريم خصوصی 
شــهروندان و جلوگيری از رنجش آنان از رفتار مجرمان و همچنين همسوشــدن قوانين داخلی و 
بين المللی در حوزة تدوين مقررات فضای مجازی، با شدت و ضعف متفاوتی مشترک ميان تمامی 

حاکميت ها خواهد بود.
در زمينــة مبانی جرم انگاری تحريک به خودکشــی کودکان و نوجوانــان در فضای مجازی، به 
نظر می رســد طبق مقررات کيفری ايران و به ويژه مواد «۱۵» قانون جرايم رايانه ای و «۱۴» قانون 
حمايت از اطفال و نوجوانان که به نوعی ســعی در همســويی با قوانين بين المللی اين حوزه مانند 
«کنوانســيون حقوق کودک» دارند، اغلب اين مبانی البته به ميزان متفاوتی از ســوی دستگاه تقنينی 
کشــور پذيرفته شــده  اند. قانون مجازات اســلامی به عنوان قانون مادر در حــوزة قوانين کيفری و 
ســاير مقررات مرتبــط، بر مبنای اصولی ماننــد اخلاق گرايی و با توجه به منابــع فقهی معتبر يعنی 
قرآن، ســنت و عقل تدوين شده است و مســئلة احترام به جان خود و ديگران، اصل ثابت و مسلم 
اخلاقی و شــرعی خواهد بود. خسارات مادی و معنوی ناشی از خودکشی کودک يا نوجوان، که به 
داغدارشدن يک خانواده و محروميت جامعه از نيروهای آينده ساز در کشور، در کنار ايجاد احساس 
ناامنی و رنجش جسمی و روحی عموم مردم و در نهايت کاهش مقبوليت حاکميت نزد شهروندان 
می انجامــد، از مبانی اجتماعی پذيرش اين موضوع در قوانين کيفری ايران اســت. همچنين وجود 
سياســت های کلی نظام و مخصوصاً سياســت های کيفــری مبنی بر لزوم تقويــت اقتدار حاکميت 
اســلامی و برآورده ســازی انتظارات عمومی مردم در کنار حفظ مصالح ايشــان و نظام اسلامی، به 
اعمال مبانی سياســی بر اساس اصولی مانند پدرسالاری قانونی و همچنين حفظ مصلحت عمومی 
منجر خواهد شــد. در اين بين، در برخی از موارد به ويژه در حوزة مســائل اخلاقی به ســبب نبود 
چهارچوب مشخص و اختلاف نظر در ماهيت و مصاديق آن و همچنين ضرورت صيانت از مصالح 
کلی نظام، ممکن است باعث حرکت سياست های تقنينی کشور به سمت جرم انگاری حداکثری در 
فضای مجازی شــود که از نتايج احتمالی آن، تعرض به حريم خصوصی کاربران فضای مجازی از 
جمله کودکان و نوجوانان خواهد بود. بنابراين در اين زمينه دستگاه تقنينی کشور بايستی با دقت نظر 

بيشتری کيفرگزينی کند.
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در نهايت اين پيشنهادها در راستای بهبود وضعيت موجود ارائه می شوند:
۱. تدويــن قوانين جامع و شــفاف: اگرچه به طور کلی وفق مــادة ۱۵ قانون حمايت از اطفال و 
نوجوانان تحريک به خودکشی جرم انگاری شده است، پيشنهاد می شود قانون گذار با توجه 
به اصول جرم انگاری مورد بررسی، قوانين مشخصی برای جرم انگاری تحريک به خودکشی 
در فضــای مجازی مخصوص اطفــال و نوجوانان با تأکيد بر ظرافت ها و حساســيت های 
موجود تدوين کند که در آن تعادل ميان حمايت از کودکان و حفظ آزادی های فردی رعايت 

شود.
۲. تشــکيل نهادهای نظارتی تخصصی: تشــکيل نهادهای مســتقل برای پايش محتوای فضای 
مجازی، شناســايی عاملان تحريک به خودکشــی، و ارائة راهکارهای پيشگيرانه می تواند 

نقش مهمی در کاهش اين معضل داشته باشد.
۳. افزايــش آگاهــی عمومی: اجرای برنامه های آموزشــی برای خانواده هــا، معلمان و کاربران 
فضای مجازی به  منظور شناسايی نشانه های خطر و افزايش آگاهی دربارة راه های مقابله با 

چنين تهديدهايی ضروری است.
۴. همکاری های بين المللی: از آنجا که فضای مجازی مرز جغرافيايی نمی شناسد، همکاری های 
بين المللی در زمينة تبادل اطلاعات، همگام ســازی قوانين و اقدامات مشترک عليه عاملان 

تحريک به خودکشی ضروری به نظر می رسد.
۵. گســترش راهکارهــای فناورانه: اســتفاده از الگوريتم هــای تحليل داده برای شناســايی و 
مسدودســازی محتوای تحريک آميز در راســتای جرايم عليه تماميت جســمانی و روانی، 

می تواند نقش مؤثری در کاهش اين تهديد عليه کودکان و نوجوانان داشته باشد.
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